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  چکيده

شمندان عرصۀ فقه به اتکای  است» قضیة فی واقعة« اصطلاح ،مورد استناد در کتب فقهی تعابیراز  که دان

سته ستدلال دان مان به برخی از زوایای اند. در لابلای کتب فقهی متقدّ آن برخی از احادیث خاص را غیر قابل ا

  به طور اجمالی اشاره شده است. این اصطلاح

ری اَسناد نوشتۀ حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی کوشیده است تا با مطالعۀ کتب فقهی و اصولی و جمع آو 
ارائه دهد و ســـپس به » قضـــیّة فی واقعة«و ثمرۀ  تحقیق جامعی پیرامون مفهوم، کاربرد ای، نخســـتکتابخانه

  رخ داده بپردازد.اشتباهاتی که در مورد این اصطلاح  برخی

صوم و  بر فعل ثیدلالت حد   صوم تیحکا ایمع شر ، فعل توسط مع صد ت  فعل تیاز فعل و حکا عیعدم ق

است. صدور فعل در جواب سوال راوی و اشارۀ » قضیّة فی واقعة«ی از جمله مقوّمات جمع عرف تیقابلو عدم 
راوی به اســتمرار فعل توســط معصــوم از جمله قرائنی اســت که دلالت دارد بر اینکه فعل و یا حکایت فعل در 

  مقام تشریع و تبیین حکم شرعی صادر شده است.

  استنباط. ،، حکایت فعلعصومفعل مقضیه، واقعه، کلید واژه:  
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  مقدمه

ــیّة فی واقعة ــوص قض ــت در خص ــت. گروهی این برداش ــورت گرفته اس ــوی فقیهان ص های مختلفی از س

اند. برخی نیز اصطلاح را پرکاربرد دانسته و هر حدیث مخالف قواعد شرعی را حمل بر قضیّة فی واقعه دانسته

ــده، حمل بر  ــادر ش ــرعی ص ــوال راوی و در مقام بیان حکم ش ــیّة فی واقعة«احادیثی را که در جواب س   »قض

شــود. وجود تعبیرات گمراه با اینکه چنین احادیثی قابل اســتدلال اســت و حمل بر این اصــطلاح نمی اندکرده
) ١٤٧(حلّی، الرســائل التســع، » لها عموم فلا مخصــوصــة واقعة في قضــیّة«مانند  مورد این اصــطلاحکننده در 

شد ضیّة فی واقعة«ه برخی گمان کنند نتیجۀ سبب  سق»ق ست نه  وط حدیث از دایرۀ ، نفی عمومیّت حدیث ا

ـــطلاحاجتهاد. چ ـــتهرا حمل حدیث  نان که برخی دیگر نتیجۀ این اص اند. جمع بین بر قدر متیقّن از آن دانس

حکایات الاحوال اذا تطرق الیها الاحتمال کساها ثوب الاجمال و سقط «و اصطلاح» قضیّة فی واقعة«اصطلاح 
ضاء، ۷۶۲(عوائد، و ارادۀ معنای واحد از این دو اصطلاح  »عن الاستدلال ؛ عاملی، مفتاح، ۲/۹۱۵؛ کتاب الق

   ت.عواملی است که موجب شبهاتی در اذهان محصّلین شده اساز دیگر  )۱۷/۱۷۶

این شــود تا فقیه با دقت بیشــتری مصــادیق ، موجب می»قضــیّة واقعة«مون معنا و حدود و ثغور پژوهش پیرا

  »قضیّة فی واقعة«ن حکم شرعی را به اتکای از سایر موارد تفکیک کند تا ناخواسته احادیث متضمّ را اصطلاح 

  از دایرۀ استدلال خارج نسازد.

قضـــیّة فی «مقالاتی وجود دارد مانند مقالۀ: » قضـــیّة فی واقعة«دهد که در زمینۀ پیشـــینۀ بحث نشـــان می

شته علی گرجی، مقالۀ » واقعة ضیّ «نو صطلاح ق ضایای منطقیتبیین ا شتۀ حبیب الله » ة فی واقعة از منظر ق نو

معرفی هایی در رحیمی و فاطمۀ طرف که اوّلا از جامعیّت لازم برخوردار نبوده و ثانیا دارای اشـــتباهات و خلط
  است. این اصطلاح 

ـــته دربردا ـــطلاح، بیان مقوّمات و ارکان، ثمره و نتیجاین نوش ۀ حمل رندۀ مباحثی مانند: تاریخچۀ این اص

ضیّة فی واقعة صطلاح حدیث بر ق صال«قاعدۀ و بیان رابطۀ آن با » حکایات الاحول«، بررسی ا ستف و » ترک ا

صطلاح  ضیّة فی واقعه«ا شت» ق سیدگی به برخی از بردا صواب و و ر ر مورد صورت گرفته د خطاهایهای نا
  باشد.  می اصطلاح قضیّة فی واقعة
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  »قضيةّ فی واقعة«تاريخچۀ 

 در .کندای که هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد، روایتی نقل میشــیخ طوســی در بحث تعارض دو بینّه

. ســپس در ردّ کندمی پیامبر در مورد شــتری که دو مدعی بر آن بیّنه آورده بودند حکم به تنصــیف این روایت

ـ  ۶/۳۳۷، الخلاف (طوسی،» تأوّل أصحاب الشافعي هذا، فقالوا: هذه قضیة في عین«نویسد: این حدیث می

فی  قضیّة«مذکور اوّلین بار توسط اصحاب شافعی با تعبیر اصطلاح خن شیخ حاکی از این است که ). س۳۳۹

مطرح شده است. خود شیخ طوسی نیز در جای دیگری حدیثی را غیر قابل استناد دانسته و در مورد آن » عین

را  این اصطلاح نیز طبرسی کهچنان ).۴/۳۸۰ ،الخلافاستفاده کرده است (طوسی، » قضیّة فی عین«از تعبیر 

رســد این اصــطلاح نیز مانند نظر می به ).۵۶۹ /۲به اهل ســنّت نســبت داده اســت (» قضــیّة فی عین«تعبیر با 
ابتدا در کتب اهل ســنّت مطرح شــده و پس از نقد و بررســی توســط » العبرة بعموم اللفظ«و قاعدۀ » اجماع«

علمای امامیّه، رفته رفته وارد فقه امامیّه شده است. عامل نفوذ این اصطلاح در فقه امامیه، کتاب خلاف شیخ 

با  اهل سنت و ادلۀ فتاوا ینفقه تطبیقی بدر  .قه تطبیقی تدوین شده استبا موضوع فاین کتاب طوسی است. 

به  اهل ســنّتگیرد و همین امر زمینه را برای ورود برخی از اصــطلاحات فتاوا و ادلۀ امامیۀ مقایســه صــورت می
   فقه امامیه، فراهم کرده است.  

ر سـه کتاب: الرسـائل التسـع الدین حلّی نخسـتین کسـی اسـت که دنجم صـورت گرفتهطبق بررسـی های 

»  قضیة فی واقعة«) از این اصطلاح تعبیر به ۳۰۵و  ۲۸۵ /۲( عمختصر النافال) و ۲۸۵ /۱)، شرایع الاسلام (۱۴۷(

، بکار برده های منحصــر به فرد حضــرت علیکرده اســت. لکن وی این اصــطلاح را تنها در مورد قضــاوت

قضیة «در چند کتاب این اصطلاح را بکار برده است اما گاهی با تعبیر  علامۀ حلّی ی،حلّ  محقّقاست. پس از 

ــیة فی عین« ) و گاه نیز با تعبیر۵۵۴: ۵ق، ج۱۴۲۰» (فی واقعة ، ۷۶ /۷، تذکرة؛ ۱۶۷ /۵ ،تحریر(حلّی، » قض

رت های حکایت شده از پیامبر و یا حضتنها در قضاوتعلاّمه تا زمان . این اصطلاح )۱۲۲ /۱، منتهی؛ ۴۴ /۱۱

ــاوت نیز  ۀ حلّیعلاّم ورفت بکار می علی ــطلاح را در خارج از باب قض ــت که این اص ــی اس ــتین کس نخس
جاری کرده و هر روایتی از هر بابی که با قواعد ســـازگار نباشـــد را حمل بر قضـــیة فی واقعة کرده اســـت چه 

   .باشد بیانگر سایر أفعال معصوم و چهباشد  بیانگر قضاوت معصومحدیث 

  »قضيةّ فی واقعة«معنای 

ضیّة«واژۀ  ست: » ق ست. در کتب لغوی آمده ا ضاوت کردن و حکم کردن ا ضَی، «در لغت به معنای ق قَ

ي حَکَمَ علیه، و بَیْنهما
َ
ةً: أ »  واقعة«). مقصود از ۵/۱۸۵؛ فراهیدی، ۲/۸۴(زبیدی،  »یَقْضِي... قَضاءً... و قَضِیَّ

صوم اتفاق صر مع ست که در ع صوم را فراهم  نیز رخدادی ا سط مع صدور حکم تو ضاوت و  افتاده و زمینۀ ق
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  کرده است. 
گفتند: های معصومین که با قواعد و اصول شرعی سازگار نبود، میپیشینیان در مورد آن بخش از قضاوت

ـــیّة فی واقعة« ـــع،  ،حلّی؛ ۴/۳۸۰، الخلاف(طوســـی، » انه قض ـــرایع: ۱۴۷الرســـائل التس ؛ ۱/۲۸۵؛ حلّی، ش

صر،  صر به فرد در مورد یک واقعۀ . )۳۰۵و  ۲/۲۸۵المخت ضاوت جزئی و منح صوم، یک ق ضاوت مع یعنی ق

صــادر  اعم از ظروف و ملابســات و اقتضــائات واقعه با ملاحظۀ تمام زوایایخاصّ و منحصــر به فرد بوده که 

را  اند تا به نوعی این اصــطلاحش نمودهشــده و تنها معصــوم از اســرار آن اگاه اســت. در نتیجه کســانی که تلا

اند.  البته )، مسیر درستی را انتخاب نکرده۱۸۹ـ  ۱۶۹منطبق بر قضایای شخصیّة در علم منطق بدانند (رحیمی، 

شــد. حتّی  بکار برده زیدر خارج از باب قضــاوت ناصــطلاح  نیاهمان طور که بیان شــد از زمان علامه به بعد 

ضمون آن با  ست و م صوم ا ست را نیز، سازگار شرعی قواعد برخی از متأخرین روایاتی را که بیانگر قول مع نی
ـــ ـــتند، کرده واقعة یف ةیحمل بر قض و  ۱۱/۲۴۳، ۹/۳۳۴؛ ۱۶۳و  ۴۰و  ۸/۲۸، ۲/۱۷۹، ۱/۷۱اند (نراقی، مس

و  ۲۴۵و  ۱۳۳و  ۹۶و  ۲۱/۹۱، ۴۰۲و  ۱۹/۷۱، ۱۲/۵۹، ۲۶۹و  ۴/۷؛ نجفی، ۳۷۹و  ۲۳۹و  ۳۶و  ۱۲/۲۹، ۳۱۵

۲۴۶.(  

  »ة فی واقعةقضيّ «مات مقوّ 

آن شــبهاتی وجود دارد. بنابراین  در مورد کاربرد به طور دقیق مورد بررســی قرار نگرفته ومذکور اصــطلاح 

ست  سناد موجود در کتب بلازم ا صولیا مطالعۀ أ ضیّة فی واقعة را مورد نقد و بررسی قرار مقوّمات  فقهی و ا ق

  بهتر بتوان به کاربرد آن پی برد. دهیم تا به اتکای آن 

  دلالت حدیث بر فعل معصوم و یا حکایت فعل توسط معصوم 

مبســوط، کهن (طوســی، فقهی ) و متون ۸/۳۴، تهذیب، ؛ طوســی۳۷۳و  ۲۴۹در روایات (» قضــیة«واژۀ 

ــرائر؛ ۵/۲۴۹، الخلاف؛ ۷۴۳، النهایة؛ ۳۰۲ /۸، ۷/۲۴۲ ) به معنای ۵۴۹و ۵/۵۴۷تحریر، ؛ ۳/۴۵۴ ،حلّی، الس
های حکایت شده قضاوت کردن بکار رفته است. قبلاً نیز بیان شد که فقیهان تا زمان علامۀ حلّی تنها قضاوت

سایر أفعال معصومین  اند و دیده نشده کسیکردهمی» قضیّة فی واقعة«را حمل بر  از پیامبر و یا حضرت علی

ــط ــطلاحلاح کند، گر چه متأخرین این را حمل بر این اص ــایر أفعال و حتّی در برخی أقوال جاری  اص را در س

  اند. دانسته

سدبه نظر می  صطلاح در مورد  ر صوم این ا ضاوت کاربرد داردمطلق فعل مع صومة  و حتّی ق صل الخ و ف

ـــطلاح در مورد آن بکار رود  تبین مردم نیز بخاطر اینکه از مقولۀ فعل اســـ  نفس قابلیّت دارد تا این اص
ّ

و الا
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بر وجوه کثیره و جهات  دو قابلیّت دار  است امور مشتبهیبر خلاف أقوال خصوصیّتی ندارد. أفعال که قضاوت 
تواند ظهور در حکم شــرعی داشــته د. در نتیجه فعل فی حد نفســه و بدون لحاظ قرائن نمیعدیده صــادر شــو 

شباشد.  ضاء «نوشته:  است، های پیامبر را حمل بر قضیّة فی واقعة کردهتیانی بعد از اینکه یکی از قضاوتآ ق

ـــتبه قابل  ـــیّة في واقعة لا ظهور لها في المدّعَی، إذ الفعل أمر مش النبی (ص) في واقعة علی النحو المذکور قض

ضاء(» للوقوع علی وجوه کثیرة ست ). وی ۲/۹۱۵ ،کتاب الق شتبهمعتقد ا صوم به جهت اینکه امری م  فعل مع

کرده بودند، » قضــیة فی واقعة«در ادامه به کســانی که حدیثی را حمل بر  اما. اســت ظهوری در مدعی ندارد

. )۲/۹۱۵»(فلأنّ الروایة لیست من مجرّد نقل الفعل، بل... له ظهوراً کظهور الأقوال«نگارد: می اشکال گرفته و

رد از قرینه نیســت که حمل بر قضــیة فی واقعة شــود بلکه به برکت وجود قرائن ظهوری مانند یعنی این فعل مج

»  هي الوقائع الفعلیّة التي حکاها الصـــحابي«نوشـــته اســـت: کاربرد این اصـــطلاح نراقی در مورد أقوال دارد. 
سوی قزوینی (۲/۷۳۴ ،انیس( شیرزای (۲۰۰ ضوابط،). مو ) نیز به این امر ۲۸۵ /۱شرایع، ) و حلّی (۲۱۸ /۲)، 

  اند. اشاره کرده

  عدم قصد تشریع از فعل و حکایت فعل

صوم گاهی توسط راوی و گاهی توسط  ضیّة حکایت میامام بعدی فعل مع شرط حمل حدیث بر ق شود. 

صوم در فرض اول و همین صدور فعل از مع ست که  صوم در فرض فی واقعة این ا طور حکایت فعل توسط مع

  و بیان حکم شرعی نباشد. دوم، به هدف تشریع 

که مدلول حدیث محدود به واقعۀ واحد شــود معنایش این اســت می قضــیة فی واقعةوقتی حدیثی حمل بر 
ــت هبوده و به هیچ وجه قابل تعدّی از آن واقع ــت که اگر هدف امام از فعل و یا حکایت فعل،  .نیس بدیهی اس

ــد، دیگر  ــحاب باش ــرعی برای اص ــریع و تبیین حکم ش ــود تش ــتفاد از حدیث معنا ندارد که گفته ش حکم مس

های حضرت علی (ع) را نقل . در حدیثی امام باقر (ع) یکی از قضاوتواقعۀ منحصر به فرد دارداختصاص به 

 انداین حدیث را حمل بر قضیّة فی واقعة کرده و آن را قابل استناد ندانستهبرخی  .)۲۵/۴۴۸(حرعاملی، کندمی
ــاری به این حمل خرده گرفته و معتقد ۳۸/۳۱۷؛ نجفی، ۱۴/۱۸۵(طباطبایی حائری، ریاض،  ــیخ انص ). اما ش

ست  شرعی بوده و لذا حدیث ظهور باقر (ع) غرض اماما ضاوت جدش، بیان حکم  شرعی از نقل ق  در حکم 

خود شیخ انصاری نیز در مواردی از این نکته غفلت ). ۴۹انصاری، ( ارد و مجرای قضیّة فی واقعة نخواهد بودد

قضیّة «أنّ مناقشة... الأنصاريّ... فیه بأنّه «: اندو نوشته کرده و لذا برخی همین اشکال را متوجه او دانستهمی

ـــدر الخبر و ذیله من أ» في واقعة ـــریعناشٍ من عدم ملاحظة ص ـــل التش (حائری یزدی، » نّه في مقام بیان أص

به حمل حدیثی بر قضــیة فی واقعة خرده گرفته و نوشــته که غرض معصــوم از فعل،  خوانســاری نیز ).۳/۱۷۸
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   .)۶/۲۵۲(تشریع حکم شرعی بوده است. 

تردیدی نیست که فعل معصوم ممکن است در مقام تشریع احکام شرعی صادر شده باشد (صدر، دروس، 

ـــط قرائنی وجود دارد که به کمک آن می). ١/٢٦٠ ـــوم و یا حکایت فعل توس توان مواردی را که فعل معص

  سایر موارد شناسایی کرد، مانند:به غرض بیان حکم شرعی صادر شده، از معصوم 

  م و یا حکایت فعل توسط معصوم، در جواب سؤال راوی صادر شده باشد. . فعل معصو ۱

ضو را  سائل، خود و صوم در جواب  سؤال کند و مع ضو  صوم در مورد و سی از مع مورد اول مثل اینکه ک

سأله .انجام دهد صوم در مورد م سی از مع سائل، عمل  بپرسدای و مورد دوم مثل اینکه ک صوم در جواب  و مع

. فعل معصـوم و یا حکایت فعل توسـط معصـوم هنگامی که در پاسـخ به سـؤال حکایت کند معصـوم سـابق را

یان حکم شرعی خواهد داشت و لذا اصطلاح قضیّة فی واقعة در راوی قرار گیرد، مانند قول معصوم ظهور در ب
بر عدم  ترین قرینهاز همین رو برخی وجود ســؤال راوی در حدیث را  واضــح. مورد آن کاربرد نخواهد داشــت

یّة فی واقعة، مردود قضـــ اتکایبه و به کســـانی که چنین احادیثی را  اختصـــاص حدیث به واقعۀ واحد دانســـته

سته  قضیّة فی واقعةنیز به حمل برخی از احادیث بر صاحب ریاض  ).۱۷/۴۸۲مستند، (اند خدشه کرده انددان

سخ به  ست که این گونه روایات چون در پا شدهخرده گرفته و معتقد ا صادر  ست نباید حمل بر  سؤال راوی  ا
شود ضیّة فی واقعه  سانی که این۱۵/۱۸۵ ،ریاضحائری، (طباطبایی ق شتیانی در ردّ ک گونه احادیث را غیر ). آ

ــته ــتدلال دانس ــیّة في واقعة... و... إنّما هو فیما إذا لم تکن مســبوقة «اند، آورده: قابل اس قد أجیب... أنّها قض

سؤا ل منزلة العموم في المقال . و ل..بال سؤال کما فیما نحن فیه، فتنزَّ أمّا إذا کانت واردة في مقام الجواب عن ال

شکال ضاء، (» بلا ارتیاب فیه و لا إ ست: ۱/۳۵۳کتاب الق ضیة في «). در مفتاح الکرامة آمده ا قیل... أنّهما ق

صادق (ع) و جوابه بعده بنقل ق سؤال لمولانا ال ضیان واقعة... لکن ظاهر ال ضاء أمیر المؤمنین (ع) في الواقعة یق

 لکان السؤال مسکوتا عن جوابه، و فیه تأخیر للبیان عن وقت الحاجة
ّ

 ،مفتاح(عاملی، » بالعموم لکلّ واقعة، و إلا

۱۷/۱۷۶ .(  

برای  ان معصومممکن است امام . حکایت فعل توسط معصوم در مقام استشهاد و استدلال باشد. گاهی۲
صوم از حکایت  شانسخنان خود ستناد کنند که در چنین فرضی نیز غرض مع شان ا به أفعال پیامبر و یا أجداد

ــت و لذا فعل، بیان حکم شــرعی  صــاحب . اصــطلاح قضــیّة فی واقعة در مورد آن کاربرد نخواهد داشــتاس

شکال کرده و ن ست ا شده ا ضیة فی واقعة  ضی از روایاتی که حمل بر ق شتهبحرالفوائد به بع فلأنّه فیما إذا «: گا

ـــبما هو في الروایة فتنزل منزلةَ العموم في  ـــتدلال، و أمّا إذا کانت علیها حس لم تکن الحکایة علی جهة الاس
هدف  شودمی ). وی معتقد است روایتی که در مقام استدلال صادر۲/۹۱۵کتاب القضاء، (آشتیانی، » المقال

ــاص به یک واقعۀ وا ــت و اختص ــرعی اس قد عرفت «حد ندارد. او در جای دیگری آورده: از آن بیان حکم ش
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ـــتدلال دلیل علی إرادة العموم منه ـــهاد و الاس ـــاء في الواقعة في مقام الاســـتش کتاب (» مراراً من أنّ ذکر القض
های حضرت علی (ع) استناد کرده و در جواب این اشکال ). مرحوم رشتی به یکی از قضاوت۲/۹۶۴القضاء، 

شود که حدیث در مقام استشهاد صادر شده قائل میباشد، » قضیّة فی واقعة«که حدیث ممکن است مصداق 

   ).۲/۱۹۱(رشتی، و لذا قابلیّت استناد در مقام استنباط را دارد و نباید حمل بر قضیّة فی واقعة شود. 

ظهور در بیان حکم شرعی  ،رسد تمام مواردی که حکایت فعل توسط معصوم صورت گرفتهبه نظر میاما 

کند که حکایت فعل توســط معصــوم در جواب ســؤال راوی باشــد و یا ابتدا به . یعنی تفاوتی نمیه باشــدشــتدا

گونه نبوده طور فرقی ندارد که حکایت فعل در مقام اســتشــهاد و اســتدلال بوده باشــد و یا اینســاکن. همین 

شد ست که با صوم بخواهد أ. بدیهی ا ست و اینکه مع شرعی ا صوم بیان حکم  ضاوتوظیفۀ مع های فعال و ق

بدور از غرض تبلیغ دین اســـت بلکه از این جهت که اجدادشـــان را صـــرفاً به جهت بیان تاریخ حکایت کند، 
صحاب ست ا ستناد قرار  ممکن ا صومین را مورد ا در حقیقت بین د، نقض غرض خواهد بود. دهنحکایات مع

شه برای بیا ست. حکایت امام همی ست و لذا مانند الفاظ حکایت امام و حکایت راوی فرق ا شرعی ا ن حکم 

شـــود. بر خلاف حکایت راوی ظهور در بیان حکم شـــرعی دارد و به احتمالات خلاف ظاهر آن اعتنایی نمی

تواند قرینه چرا که معلوم نیســت معصــوم به چه غرضــی فعل را صــادر کرده اســت و صــرف نقل راوی نیز نمی
بوده است. در نهایت ممکن است راوی فعل معصوم را ناظر باشد بر اینکه معصوم در مقام بیان حکم شرعی 

ت به تشـریع حکم شـرعی دانسـته باشـد، اما این حدس و اجتهاد راوی اسـت و اعتباری ندارد. در نتیجه حکای

ــط ــوم  فعل توس ــرعی دارد و لذا معص ــه ظهور در بیان حکم ش ــیّة فی واقعة نخواهد بود همیش . بر مجرای قض

أنّ حکایة المعصوم «باره نوشته است: . نراقی در ایناوی که چنین ظهوری نداردخلاف حکایت فعل توسط ر 

ة، و إنما هو لبیان حکم الواقعة کما هو وظیفته (ع) ـــّ وی اکثر حکایات ». لذلك لیس لمجرد الحکایة و القص

ـــته و می ـــرعی دانس ـــتای بیان احکام ش ـــومین را در راس ـــد: معص ـــریف«نویس کثر کلماته الش »  ةو علیه بناء أ

  ).۷۶۳عوائد،(

های حضــرت علی (ع) اراکی نیز در مورد حدیثی، شــبیه این ســخن را گفته و معتقد اســت نقل قضــاوت 
). طبق این نظریّه تنها مواردی که حکایت ۱/۲۹۸به غرض بیان حکم شـرعی بوده اسـت ( (ع) توسـط امام باقر

  د. فعل معصوم، توسط راوی بوده است، مجرای قضیّة فی واقعة خواهد بو 

شیرازی، ۳ صوم باشد ( سیرۀ مع شاره کند به طوری که کاشف از  صوم ا ستمرارا فعل توسط مع . راوی به ا

حکایت از اســتمرار و این عبارت . »کان ینزح الامام (ع) للعصــفور دلوا«مثل اینکه راوی نقل کند:  ).۲/۲۳۰
ــیره بودن فعل دارد. و یا نقل کند:  در ». الیمین فیما لم یکن للمدعی بیّنة انه (ع) کان یقدّم قول المنکر مع«س

توســط راوی نقل شــده ولی به جهت اینکه ظهور در حکم شــرعی و ســیرۀ مســتمرۀ  فعلهر چند این موارد نیز 
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  این اصطلاح در مورد آن جاری نخواهد بود. ، لذا داردمعصوم 

  عرفی مخالفت با قواعد و اصول شرعی و عدم قابلیت جمع

صولیان و  شاره کردها شرط ا صریحا به این  سانی فقیهان تلویحا و ت صاحب مفتاح الکرامة در جواب ک اند. 

ــیّة فی واقعة کرده ــت: که حدیثی را حمل بر قض ــته اس ــع یکون الحکم مخالفا «اند نوش إنما نقول به في موض
ـــوّ  ـــول و القواعد و بدون ذلك لا یس ـــریح می۸/۹۵(عاملی، مفتاح، » غللأص مجوّز حمل د که کن). وی تص

، مخالفت حدیث با قواعد و اصول شرعی است. وحید بهبهانی بعد از اینکه به مخالفت حدیث بر این اصطلاح

ـــود ( ـــیّة فی واقعة ش ـــاره کرده، نتیجه گرفته که باید حدیث حمل بر قض   ).۱۷۰یک حدیث با اخبار متواتر اش

»  لمخالفتها الأدلة«نویســد: کرده و در مورد دلیل آن می روایتی را حمل بر قضــیة فی واقعة نیز فخرالّدین حلّی
و لا یخفی ان فیه مخالفة «. اردبیلی در مورد یکی از روایات باب القضاء نوشته است: )۲/۵۳۶(حلی، ایضاح، 

بر  یک باب را حمل ثیاز احاد در جای دیگری تعدادی وی  )۱۴/۱۷۹(مجمع،  »القواعد فهو قضــیّة في واقعة

»  لا یمکن إصــلاح الکلّ فتحمل علی أنها قضــیّة في واقعة«ة کرده و در مورد فلســفۀ آن آورده: واقع یف یةقضــ

   ). ۲۵۷ /۱۴(مجمع، 

به مخالفت آن روایت  ایصاحب ریاض نیز هر جا که روایتی را حمل بر قضیة فی واقعة کرده است، اشاره

 ۴۰۳و  ۴۰۰و  ۱۶/۱۶۷، ۱۴/۲۳۲، ۱۱۷ /۱۳حائری، ریاض، (طباطبایی با قواعد و اصول شرعی نیز داشته است

  . )۴۹۹و  ۴۷۳و  ۳/۳۱؛ الشرح الصغیر، ۴۹۵و  ۴۱۱و 

)، ۱۰/۱۴۸؛ الروضــة، ۴/۴۶۱(عاملی، حاشــیة الارشــاد،  ، شــهید ثانی)۳۹۸(المقتصــر،  حلّیجمال الدین 
ــاری )،۲۵۷و  ۲۵۶و  ۱۴/۱۷۹ی (مجمع، اردبیل ــان  )۵۹۰( و امامی خوانس ــتند که کلامش ــانی هس از دیگر کس

سابق در جواب کسانی که  ظهور در اشتراط این مقوّم دارد. شیخ انصاری در بحث ثمرات استصحاب شرایع 

وفیه ما لا «نویســد: ک کرده بودند میتمســّ » و خذ بیدک ضــغثا فاضــرب به«برای اثبات حکم شــرعی به آیه 

شیخ برخی  .»یخفی سخن  سیر  شتهدر تف ست اندنگا شرعی ا : این آیه چون از جهات متعدّدی خلاف قواعد 
  . )۵/۳۶۰(حکیم، التنقیح،  لذا قضیة فی واقعة خواهد بود

ـــیة فی واقعة ـــت و لذا به تنهایی برای حمل حدیث بر این  مخالفت حدیث با قواعد یکی از ارکان قض اس

کند. به عنوان نمونه اگر حدیث خلاف قواعد باشد ولی در مقام بیان حکم شرعی صادر اصطلاح کفایت نمی

شد، نمی ضیة فی واقعة کرد بلکه حدیث حمل بر مورد حدیث و یا قدر متیقّن شده با توان حدیث را حمل بر ق

شده شود. مثل مواردی که فآن می صادر  سؤال راوی  صوم در جواب  صوم و یا حکایت فعل توسط مع عل مع

صاحب مفتاح ست. لذا  شته: حدیث در جواب ا ضیّة فی واقعة، نو شده بر ق الکرامة در مورد دو حدیث حمل 
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ضیة فی واقعة نمی شده و لذا حمل بر ق صادر  شود که چون حدیث معتقد میشود. اما در ادامه سؤال راوی 
ـــؤال راوی کنیم مخالف قواع ـــت لذا باید آن را حمل بر قدر متیقّتن و مورد س ـــرعی اس (عاملی، مفتاح، د ش

ــته: ۵/۵۰۸ ــده و نگاش ــاری همین مطلب را در مورد حدیثی معتقد ش ــیة في «). خوانس و هي و إن کانت قض

ـــائل نُ ... واقعة ـــؤال الس ـــ... قللکن في مقام الجواب عن س  أنّ الحکم لمّا کان مخالفا للأص
ّ

ول لا بدّ من إلا

  ). ۴/۲۶۸). عاملی نیز بر همین باور است (مسالک، ۶/۸۲» (الاقتصار فیه علی مورد النصّ 

  وجود ابهام و احتمال

قولهم (قضــیة فی واقعة) مورده ثبوت حکم معلوم «: آورده اصــطلاحآشــتیانی در مورد مجرای این  میرزای

ست ۱۹۰رسالة،(» مجهولةلعنوان غیر معلوم، و معناه هذا حکم ثبت لواقعة  ضیّة فی واقعة«). وی معتقد ا در » ق
جایی جریان دارد که حکم معصــوم به هنگام قضــاوت معلوم بوده ولی واقعۀ مورد قضــاوت، مجهول باشــد. به 

شد. شته با شد و اما خود حکم، ابهامی ندا ضوع با در مقابل محقّق داماد به  عبارت دیگر ابهام تنها در ناحیۀ مو

حدیثی بر قضیة فی واقعة، هم به مجهول بودن موضوع و هم به مجهول بودن حکم اشاره کرده و  هنگام حمل

). وجه جمع بین این دو عبارت به ۴/۳۱۵» (کونه قضـــیّة في واقعة مجهولة الموضـــوع و الحکم«نویســـد: می

ــه منافاتی با مبهم ــوم فی حدّ نفس ــاوت معص ــت که معلوم بودن حکم و قض بودن وجه  ظاهر متعارض، این اس

صــدور آن ندارد. لذا آشــتیانی به معلوم بودن نفس حکم و فعل اشــاره کرده ولی محقق داماد به مجهول بودن 

  وجه صدور آن توسط معصوم اشاره کرده است. 

برخی از عبارات فقها به مبهم بودن واقعۀ مورد قضــاوت اشــاره دارد مانند عبارت نراقی که در مورد حدیثی 
ذلك «) و یا عبارت: ۱۷/۲۳۶، مســـتند(» ه قضـــیّة في واقعة لا یعلم حالها أنّها في أي واقعةلکون«نویســـد: می

 (حکیم،» قضیة في واقعة مجهولة الحال«) و یا عبارت:۱۳/۲۶۸، مستمسک(حکیم، » قضیة في واقعة مجملة

صباح سیاری از کتب فقهی مانند دروس (عاملی، ۲/۳۶، م صول (۳/۲۳۳). در ب )، ۵۵۸هد،مجا )، مفاتیح الا

شیعة (نراقی، ۱۶/۴۰۱، ۱۵/۱۸۵حائری، ریاض المسائل (طباطبایی  ۲۲۵و  ۱۳/۵۴، ۳۲۹و  ۱۲/۲۳۹)، مستند ال
ـــب (یزدی، ۱۵/۱۶۳، ۲۴۷و  ـــیة المکاس ـــطلاح) بعد از حمل حدیث بر این ۱۵۷و  ۱/۵۱)، و حاش با واژۀ  اص

في  و هي قضیّة عليّ«حلّی آورده:  به ابهام موجود در واقعۀ مورد قضاوت، اشاره شده است چنان که» لعّل«

  ).۳/۲۶۲، منتهی(حلی، حسن، » واقعة، و لعل ذلک...

باره نوشــته برخی از عبارات نیز به مبهم بودن وجه صــدور فعل توســط معصــوم اشــاره دارد. همدانی در این

ــت:  ــیّة في واقعة لم یعلم وجهها«اس ــبیه همین عبارت را مامقانی در چند جا ۸/۳۴۸، ۱/۳۱۹» (أنّها قض ). ش

اعلم بما  انها قضــیة فی واقعة و هو«). نجم الدین حلّی نیز نوشــته اســت: ۳۴۳و  ۲۴۹حاشــیة، آورده اســت (
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ــر(» اوجب ذلک الحکم ــل آبی (، ۲/۳۰۵، المختص ) و جمال ۴/۴۸۱، التنقیح)، مقداد حلّی (۲/۶۴۵). فاض
ـــر،الدین حلّی ( ) نیز با عبارات متفاوتی به مبهم بودن وجه صــــدور حکم اشــــاره ۴۳۱و  ۳۸۲و  ۱۳۵النقتص

»  أنه قضــیة في واقعة، و حقیقة المطلب غیر معلومة و وجه القضــیة مســتور علینا«: نوشــتهاند. گلپایگانی کرده

  .)۱۷(بهبهانی، » قضیة في واقعةٍ لا یخلو من إجمالٍ «اند: و برخی آورده  ).۳/۲۵۴ (گلپایگانی،

  »قضيةّ فی واقعة«ثمرۀ 

اش خروج حدیث از دایرۀ اجتهاد و استنباط است به نتیجهشود می »قضیة فی واقعة«وقتی حدیثی حمل بر 

فقیه  رخ دهد، یقبل ۀواقع نیعای به این حدیث استناد کند، بلکه اگر ای که فقیه حقّ ندارد در هیچ مسألهگونه

ست شده ا ضیة فی واقعة  صادر کند نه مطابق روایتی که حمل بر ق شرعی حکم  صول   .باید مطابق قواعد و ا
ــاوت لدّین حلّی در مورد یکی از قضــ ـــرت علی (ع) میجمال ا فالآن لو وقعت مثل هذه « نگارد:های حض

شبیه همین را آورده است ناردبیلی ). ۵/۲۰۲(المهذب، » القضیة، لم یجز للفقیه ان یحکم بمثل هذا الحکم یز 

یز به این امر تصریح کرده و معتقد شده که وقتی حدیثی حمل بر قضیة فی واقعة ). لنکرانی ن۱۴/۱۷۹(مجمع، 

ست که حکم می صوم تعدّی نمیشود معنایش این ا صر مع  محدث نوریاز نظر ). ۲۶۱( کنداز نفس واقعۀ ع
صطلاح می صاص احادیثی که حمل بر این ا صدور آن دارد و از آن تعدّی شود اخت صوم و محلّ  صر مع به ع

أو یقیس  أنها قضـــیة في واقعة. أي لیس للفقیه أن یأخذها مســـتندا«اند: ). برخی نیز نگاشـــته۱۴/۸۲(کند نمی

ة بها«مانند: تعبیراتی  ).۳۷۱(معرفت، » علیها فروعا مشــابهة )، ۱/۶۰(عاملی، ذکری، » قضــیة في واقعة مختصــّ

(حلی، تذکرة،  »أنّها قضیّة في واقعة مخصوصة«)، ۱۴۷(حلی، الرسائل التسع،  »قضیة في عین، فتختص بها«

آبادی، ؛ نجف۲۲۲؛ لنکرانی، ۱/۳۳۹(اراکی، » قضیة في واقعة شخصیّة«)، ۱۳/۴۲۲؛ بحرانی، الانوار، ۷/۷۶

خورد، نیز به عدم تسرّی حکم از واقعۀ عصر معصوم اشاره ) و امثال آن که در کتب فقهی به چشم می۱/۴۵۲

  دارد.

لدین حلّی (المهذب، ۵/۵۵۴علامۀ حلّی (تحریر،  ـــر، ۳/۸۳)، جمال ا )، نجم الدین حلّی ۴۳۱؛ المقتص
ــرایع،  ــیمری ( ۲/۵۱۱)، فاضــل آبی (۴/۴۳۴)، مقداد حلّی (التنقیح، ۳/۴۲۵؛ نکت، ۱/۲۸۵(ش ، ۱/۵۱۳)، ص

)، ۲/۳۶۴)، شـــهید اوّل (عاملی، دروس، ۱۴/۲۵۶، ۹/۳۵۵، ۱/۴۴۹؛ مجمع، ۲۴ســـالة، )، اردبیلی (الر ۴/۴۳۰

)، بحرانی (حدائق، ۱۷/۱۷۶)، عاملی (استقصاء، ۴/۲۸۸؛ مسالک، ۴/۴۶۱شهید ثانی (عاملی،حاشیة الارشاد، 

) از جمله کســـانی ۱/۳۷۵) و مرعشـــی (۱۶/۴۲۲حائری (ریاض، )، طباطبایی۵۵۸)، مجاهد (مفاتیح، ۲۵/۳۳
اشاره کرده  و امثال آن به ثمرۀ حمل حدیث بر این اصطلاح» هافلا یتعدی الی غیر «تند که با عباراتی مانند هس

ـــوم رخ داده، تعدّی کند. و معتقدند احکام مذکور در این احادیث قابلیّت ندارد از واقعه ای که در زمان معص
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)، و مرحوم آملی ۲/۱۹۷(مســتمســک، » هاقضــیة في واقعة لا یصــلح الاســتدلال ب«باره نوشــته: حکیم در این
صح جعلها مدرکا لحکما«آورده:  ضیة في واقعة لا ی سد تعبیر به نظر می  ).۶/۲۷۶» (ن هذا الأخیر ق ضیة «ر ق

ــطلاح »فی عین ــاره به ثمره و نتیجۀ آنبکار می که در ابتدا برای این اص دلالت » عین«واژه دارد.  رفته نیز اش

  منحصر بر عین واقعۀ عصر معصوم است و قابلیّت تسرّی به غیر آن نیست. حادیث دارد بر اینکه این گونه ا

ضای قواعد و از این رو علما وظیفۀ فقیه را در مواجهۀ با این شرعی و مقت سایر ادلّه  گونه احادیث، رجوع به 

سته شرعی دان صول  شته ا صول المذهبیُ «اند:و نو شاد» رجع في حکمها إلی أ شیة الار ؛ ۴/۴۶۱، (عاملی، حا

  ). ۴/۴۳۲؛ صیمری، ۲۱۳حاشیة المختصر، 

  »  حکايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال کساها ثوب الاجمال«تحقيقی پيرامون 

سته و  شود که فقیهان احادیثی را که بیانگر أفعالدر موارد زیادی دیده می ستناد ندان معصومین است قابل ا

) ۳/۳۳۵؛ اصفهانی، ۷۵۹؛ نراقی، عوائد، ۱۷۰(عاملی، تمهید، » حکایات الأحوال«اند گاه به از آن تعبیر کرده

ضاء، ۲/۲۶۹(کاشف الغطا، النور، » قضایا الأحوال«و گاه به  شتیانی، کتاب الق  ۲۷۱و  ۲۰۱؛ لاری، ۲/۹۷۲؛ آ

سن حکیم، نهج، ۱۷۹ /۳یزدی، ؛ حائری۵۱۶و  ) و گاهی ۱۷۲؛ عاملی، تمهید، ۲۰۴؛ مامقانی، نهایة، ۲۱۲؛ مح
ـــایا الأعیان«نیز به  ـــد، ۱/۲۰۶؛ عاملی، القواعد، ۱/۱۲۲(حلی، منتهی، » قض ؛ عاملی، تمهید، ۱۵۳؛ حلی، نض

ــورت ن۱۷۲ ــطلاح ص ــبی در مورد این اص ــبهاتی در معنا، کاربرد). تحلیل مناس جود و ثمرۀ آن و  گرفته و لذا ش

صطلاحظر میدارد. از آنجایی که به ن صطلاح و ا سد بین این ا ضیّة فی واقعة« ر ست، لذا لازم » ق شباهتی ه

  است تا در اینجا تحقیقی پیرامون آن صورت گیرد. 

  »ترک استفصال«با قاعدۀ » حکایات الأحوال«رابطۀ 

و روي عنه کلام آخر یعارضه  القاعدة للشافعيترك الاستفصال في حکایة الحال... و «شهید ثانی نوشته: 

صطلاح). وی ۱۷۰ تمهید،(عاملی، » ...الأحوال ظاهرا، و هو: أن حکایات شاف» حکایات الاحوال« ا عی را به 
در مورد اینکه این دو اصطلاح  دانسته است. اصولیان» ترک استفصال« اصطلاحنسبت داده و آن را معارض 

، داردغیر از دیگری  کاربردی هر کدام هر دو واحد اســت و یا اینکه با یکدیگر متعارض اســت و یا مقصــود از

  اختلاف نظر دارند.  

و الأظهر أنّه لا تعارض بینهما و «مرحوم قمی بعد از اشاره به تعارض ظاهری این دو اصطلاح نوشته است: 

). همین ســخن ۲۲۶ قوانین،(» مختلفتا المورد فالأولی هي ما کان جواباً عن ســؤالٍ بخلاف الثانیةأنّهما قاعدتان 

اند. ) به عنوان وجه جمعی بین این دو اصطلاح آورده۲/۷۳۴، انیس) و نراقی (۲۰۰ ضوابط،را موسوی قزوینی (
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سبب اجمال ن شود و لذا در مورد آن گفته میبرخی نیز معتقدند احتمال مرجوح در مورد أفعال تأثیری ندارد و 
ولی احتمال مســاوی و یا ». ترک الاســتفصــال فی حکایة الحال مع قیام الاحتمال ینزّل منزلة العموم«شــود می

سبب اجمال می حکایات الاحوال اذا ترق «شود: شود و لذا گفته میراجح در مورد أفعال، تأثیر گذار است و 

  ).   ۱۰۰(فیض کاشانی،  »الیها الاحتمال کساها ثوب الاجمال

در » الحکایات الأحو « عبارتا معارض یکدیگر بدانند، وجود آنچه موجب شده برخی این دو اصطلاح ر 

شباهت ظاهری دو قاعده دارد در» حکایة الحال«یکی و عبارت  ست که ظهور در  صوص که . دیگری ا به خ

»  ترک اســتفصــال« قاعدۀ وجود دارد و در» الاحتمالا اذا تطرّق الیه«حکایات الأحوال، عبارت  اصــطلاحدر 

آمده و هر دو عبارت اشــاره به شــرط واحدی دارد و آن وجود احتمال در » مع قیام الاحتمال«شــبیه آن با تعبیر 

ه تا برخی گمان کنند این دو حکایت احوال و یا حکایت حال اســت. این شــباهت ظاهری عبارات ســبب شــد
ــت چرا که هر دو ناظر به أفعال معصــومین اســت و در عین حال یکی فعل متعارض  اصــطلاح با یکدیگر اس

  معصوم را مفید عموم دانسته ولی دیگری فعل معصوم را مجمل و غیر قابل استدلال دانسته است.

ای است که راوی در مورد آن در قاعدۀ ترک استفصال، واقعه» حکایة الحال«رسد مقصود از اما به نظر می

سؤا صوم  سائل از واقعهاز مع ست. هرگاه  شارع بدون ل کرده ا سؤال کند ولی  ست  ای که دارای محتملاتی ا
سته سرب ستن از راوی، یک حکم مطلق و  ضیح خوا صالتو ستف صادر کند، به این فرایند ترك ا گویند می ای 

سل الحکم یر «). لذا در توضیح آن آمده است: ۴/۷۵؛ خویی، ۳/۵۱، استقصاء؛ عاملی، ۵۰ الاجتهاد،(صدر، 

  ).۱۵۳ نضد،(حلی، » من غیر استفصال عن کیفیة القضیة کیف وقعت

صود از   صوم » حکایات الاحوال«اما مق سط راوی و یا مع ست که تو صوم ا صطلاح مذکور، فعل مع در ا

صطلاح  ست. ا شده ا سقط  الأحوال حکایات«دیگری نقل  ساها ثوب الإجمال و  إذا تطرّق إلیها الاحتمال، ک

ستد  شاره می» لالعن الا کند. وجود احتمال در ألفاظ در حقیقت به تفاوتی که بین ألفاظ و أفعال وجود دارد ا

ست و مانع ظهور لفظ نمی صوم قابل اعتنا نی صوم موجب اجمال فعل مع شود. ولی وجود احتمال در أفعال مع

سط عقلا نیست چرا که عقلای اندازد. ریشۀ این تفاوت در نفی احتمال تو شده و آن را از قابلیّت استدلال می
دانند چه این احتمال در مورد لفظ باشــــد و چه فعل (مظفر، عالم هر گونه احتمال خلاف ظاهر را ملغی می

  )؛ بلکه ریشۀ تفاوت در افادۀ ظهور است. ۲/۱۲۵

هر شود، صرفاً یک احتمال خلاف ظاألفاظ نوعاً مفید ظهور است و لذا احتمالاتی که در مورد آن داده می

ست به چه غرضی بوده و در نظر عقلا ملغی می ست و معلوم نی شتبه و مجمل ا سه م شود. اما أفعال فی حدّ نف
»  إذ الفعل أمر مشتبه قابل للوقوع علی وجوه کثیرة و جهات متعدّدة«صادر شده است. آشتیانی نوشته است: 

شـــود، صـــرفاً یک احتمال عال داده می) بنابراین احتمالاتی که در مورد أف۲/۹۱۵کتاب القضـــاء، (آشـــتیانی، 
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شود و آن را از قابلیّت خلاف ظاهر نیست که قابل اعتنا نباشد؛ بلکه احتمالاتی است که سبب اجمال فعل می
ســـازد. از همین رو علما حســـاب أفعالی را که به جهت برخی قرائن، ظهوری مانند ظهور اســـتدلال خارج می

رده و احتمالات مطرح در مورد آن را مانند احتمالات مطرح در مورد ألفاظ ألفاظ دارد را از ســـایر أفعال جدا ک

ست: ملغی می ست من مجرّد نقل الفعل، بل هي إخبار «دانند. در مورد یکی از أفعال پیامبر آمده ا أنّ الروایة لی

صله بین النّاس، و من المعلوم أنّ له ظهوراً کظهور الأقوا عن طریقة النبي ستمرّة في ف شتیانی،» لالم کتاب  (آ

اشــاره به این امر دارد که فعل پیامبر در اینجا مانند أقوال » له ظهور کظهور الاقوال«). عبارت ۲/۹۱۵، القضــاء

شود بلکه هر گونه احتمالی در مورد آن، از نوع احتمال ظهور دارد و لذا وجود احتمال در آن سبب اجمال نمی

  لغی است. خلاف ظاهر بوده و در نظر عقلای عالم م

 بیانگر قول معصوم باشد و ثانیاً مسبوق به سؤال راوی 
ً
بنابراین مجرای ترک استفصال احادیثی است که اوّلا

 بیانگر افعال معصومین باشد و ثانیاً مسبوق به سؤال 
ً
باشد. ولی مجرای حکایات الاحوال احادیثی است که اوّلا

جمال فعل و ســقوط ، إحکایات الأحوال ثمرۀولی  عمومیّت حکم اســت ،ترک اســتفصــال ثمرۀراوی نباشــد. 

  حدیث از قابلیّت استدلال است. 

  »قضیّة فی واقعة«با » حکایات الأحوال«رابطۀ 

سیاری در کتب فقهی و اصولی و اصطلاح » قضیّة فی واقعة« وجود دارد که بیانگر اتحاد اصطلاح قرائن ب

ست: » حکایات الاحوال« ست. نراقی آورده ا صولیین و الفقهاء یقولون: إنّ حکایات الأحوال تلبس تری «ا الأ

ضیة في واقعة ...الألفاظ الواقعة فیها ثوب الإجمال صولیان در ۷۵۹(عوائد، » فیقولون: إنه ق ست ا ). او معتقد ا
وی در جای دیگری نوشته: ». انه قضیّة فی واقعة«گویند مورد احادیثی که بیانگر حکایات الأحوال است، می

و إنّ حکایة الحال واردة مورد الإجمال، أنها من حیث هي ... : غرضـــهم من قولهم: إنه قضـــیة في واقعةأقول«

ــاوت۷۶۲(عوائد، » هي کذلك ــتیانی در مورد یکی از قض ــت: ). آش إنّ الروایة من مقولة «های پیامبر آورده اس

ها ثوب  مال کســــا ها الاحت نّه إذا تطرّق إلی یات الأحوال و من المعلوم أ کا ة ح یّ قابل طت عن  ـــق الإجمال و س
ستدلال. ضاء الن الا ضیّة في واقعة بی (ص)و بعبارة أخری: ق ضاء، » في واقعة علی النحو المذکور ق (کتاب الق

بیان دیگری از همان اصـــطلاح حکایات » قضـــیّة فی واقعة«). عبارت او بیانگر این مطلب اســـت که ۲/۹۱۵

قیل... أنّهما قضیة في واقعة... و فیه: أنّ الصحیح تضمّن « الأحوال است. صاحب مفتاح الکرامة نوشته است:

حائری یزدی در مورد  ).۱۷/۱۷۶(عاملی، مفتاح، » السـؤال، و یبعد أن یکون ما اشـتمل علیه من قضـایا الأعیان

صاری آن را حمل بر  شیخ ان ضیّة فی واقعة«حدیثی که  سک از » ق ستم ضایا الأحوال«کرده و در م سته » ق دان

، و کأنّه »لأنّه من قضایا الأحوال«لا یبقی وقعٌ لما في المستمسك من الخدشة فیه بقوله: «ته است: شده، نوش
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صاريّ في ذلك شیخ الأن شده ۱۷۹ /۳( »تبع ال ضیّة فی واقعة  ). همین طور مجاهد در ردّ حدیثی که حمل بر ق
). شــبیه ۱۷۳(کتاب المناهل، » الأنه قضــیة في واقعة و قد تقرر ان قضــایا الاحوال لا عموم له«نوشــته اســت: 

). برخی هم این دو اصطلاح را به هم عطف کرده ۱/۴۵۳همین عبارت را شهید آورده است (عاملی، رسائل، 

ـــته:  ـــایا الأحوال«به طوری که گویا هر دو معنای واحدی دارد. لاری نوش ـــیّة في واقعة، و من قبیل قض »  قض

)۲۰۱.(    

ــطلاح  ــتدلال » ت الأحوالحکایا«در غالب مواردی که اص بکار رفته، به ثمرۀ آن که ســقوط حدیث از اس

ای است که علما برای و نتیجه ) و این ثمره، همان ثمره۲/۲۱۹؛ شیرازی، ۲۸۷است نیز اشاره شده (کرباسی، 

ضیّة فی واقعة« شتیانی در مورد حدیثی نوشته: بیان کرده» ق ن إنّ الروایة من مقولة حکایات الأحوال و م«اند. آ

). شـهید در مسـالک (عاملی، مسـالک، ۲/۹۱۵(کتاب القضـاء، » سـقطت عن قابلیّة الاسـتدلال...المعلوم أنّه
نابیع، ۷۳۳) و مجاهد در مناهل (۱۳/۴۵۷ ـــوی قزوینی (ی یه همین عبارت را ۲/۷۴۹، ۱/۲۱۹) و موس ـــب ) ش

جهة جواز التعدّي من  من... والالأح أمّا الکلام في حکم حکایات«باره نوشــته: اند. شــیرازی نیز در اینآورده

). در کتاب ضــوابط الاصــول و نتایج الافکار ۲/۲۳۰» (فالظاهر الوفاق علی عدم جواز التعدي... تلك الواقعة

ست  ثمرۀ اصطلاح حکایات الأحوال، عدم جواز تعدّی از واقعۀ خاصّی صر معصوم رخ داده ا دانسته که در ع
  ).  ۸۴؛ نتائج الافکار، ۲۰۰(موسوی قزوینی، ضوابط، 

بنابراین این دو اصــطلاح در ماهیّت، مجرا و نتیجه واحد اســت و تنها تفاوتی که بین این دو وجود دارد این 

صطلاح  ست که ا ضیّة فی واقعة«ا ضاوت» ق شتر در مورد ق صومین بکار برده بی شده و کمتر در مورد های مع

نوعاً در مورد ســایر أفعال معصــومین بکار » حکایات الأحوال«شــود. ولی اصــطلاح ســایر أفعال اســتعمال می

ضاوتمی سی، رود و گاهی هم در مورد ق ست (کربا شده ا ستعمال  صومین ا ). مرحوم رشتی در ۲۸۷های مع

»  دلال لأنه من حکایات الأحواللا یصـــلح للاســـت«های حضـــرت علی (ع) نوشـــته: مورد یکی از قضـــاوت

)۲/۱۹۱.(  

  اشتباهات واقع شده در قضية فی واقعة

  خلط در کاربرد قضیّة فی واقعة

ـــرعی را دارد، حمل بر  ـــرعی بوده و قابلیت اثبات حکم ش برخی از متاخرین روایاتی را که بیانگر حکم ش

  حمل بر این اصطلاح را ندارد. قابلیّتحال آنکه چنین احادیثی  اند.قضیة فی واقعة کرده

سم خوردن  صی از امام در مورد کیفیت ق شخ ست که در آن  شده ا سلم نقل  الف: روایتی از محمد بن م

علی های ، یکی از قضاوتپاسخکند. امام در اخرس (لال) در جایی که بر علیه او ادعای دَینی شود، سؤال می
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ـــاحب مفتاح الکرامه (عاملی، ۵/۱۶۶، تحریر( علامۀ حلّی. کنددر این مورد را حکایت می(ع)  ، مفتاح) ، ص
  اند.) این روایت را حمل بر قضیة فی واقعة کرده۱۵/۹۰، ریاضحائری، ) و صاحب ریاض (طباطبایی۱۰/۱۰۳

را در پاســخ به ســؤال راوی نقل کرده و قبلا گذشــت که چنین  قضــاوت حضــرت علی (ع)حال آنکه امام 

مورد آن معنا نزاعی که در است و » العبرة«این حدیث محل نزاع قاعدۀ . نیست قضیة فی واقعةمجرای روایاتی 

مختص مورد خودش (یعنی هر جا که بر علیه اخرس ادعای دَین  دارد این است که آیا قضاوت حضرت علی

شــود. از همین رو یا اینکه این حکم عمومیّت دارد و شــامل هر گونه ادعایی علیه اخرس می و باشــدمیشــود) 

گیرند ) و میرزای آشتیانی در بحر الفوائد به کلام این بزرگان خرده می۱۷/۴۸۲مرحوم نراقی در مستند الشیعه (

  . انددانسته عۀ خاصو مسبوق بودن روایت به سؤال راوی را شاهد واضحی بر عدم اختصاص روایت به واق

نقل شده است که در آن راوی از حرمت دائمی زنی  ب: در کتاب تهذیب الاحکام روایتی از امام کاظم
سؤال می ست،  ضرت میکه در عده با مردی ازدواج کرده ا شکالی کند و ح فرماید: اگر از روی جهل بوده ا

  ). ۷/۳۰۶، تهذیب(طوسی،  تندارد و شخص معذور اس

ست ضیة فی واقعة کرده ا ساب چرا که  سبزواری این روایت را حمل بر ق حدیث جهل به حکم را عذر بح

شود. از نظر او جهل به حکم در این حدیث مانند جهل به آورده و حال آنکه جهل، عذر شرعی محسوب نمی
شد. او معتقد است باحکم در مسألۀ جهر و اخفات و قصر و اتمام از موارد خاصّی است که خلاف قاعده می

ــولیهم  ). حال آنکه در این روایت ۲/۱۷۱(معترفند که این حدیث قضــیّة فی واقعة اســت  انو هم اخباری اناص

و  دیاتی ظهور در بیان حکم شــرعی دار هایی رد و بدل شــده اســت و چنین روابین راوی و امام ســؤال و جواب

ست. علاوه بر ضیة فی واقعة خلاف ظاهر آن ا ست بلکه  حمل آن بر ق صلا حکایت فعل نی اینکه این روایت ا

بلکه با توجه به اینکه مورد سؤال راوی در شود. قول معصوم است و قول معصوم حمل بر قضیة فی واقعة نمی

ست لذا به نظر می شرعی ا ست و از طرفی حکم مذکور در روایت خلاف قواعد  رسد که این حدیث خاص ا

  مخصّص است.   در مورد این حدیث باید گفت: مورد

سؤال می ضرت در شودج: از امام در مورد مردی که نذر کرده پیاده به حجّ برود،  سخ . ح جریانی را از پا
که در آن پیامبر به زنی که نذر حج پیاده کرده بود امر کردند ســـوار بر مرکب شـــود  کندرســـول اکرم نقل می

). حال ۲/۴۹۸، العروةاست ( این روایت را حمل بر قضیة فی واقعة کرده یزدی). ۲/۱۵۰، الاستبصار(طوسی، 

سؤال راوی بیان سخ به  شرعی آن هم در مقام پا ستدلال بر حکم  و چنین  کرده آنکه امام فعل پیامبر را جهت ا

ضیة فی واقعةتواند مجرای نمیروایتی  شد ق صاحب عروه ایراد گرفته و می لذا .با سد: فیّاض بر کلام  فیه «نوی
 ان حمل الصحیحة علی أنها وردت في قضیة شخصیة، خلاف الظاهر جدا... لأن الاستشهاد بقول رسول اللّه

باو ۸/۳۰۹العروة، (» انما هو لبیان ذلك مام) وی بر این  فعل پیامبر و گفتار وی را به جهت  ر اســــت که ا
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اســتشــهاد بیان کرده اســت بنابراین امام در مقام بیان حکم شــرعی اســت نه در مقام بیان یک حکم خاص در 
اینکه ای که در زمان رســـول خدا اتفاق افتاده به طوری که قابل تعدّی به غیر از آن واقعه نباشـــد. واقعۀ واحده

وار شـــدن کرده به ظاهر خلاف قواعد شـــرعی اســـت چرا که وفای به نذر واجب اســـت. اما پیامبر امر به ســـ

ـــت. این همان ـــیّة فی واقعة کافی نیس ـــد مخالفت با قواعد به تنهایی برای حمل حدیث بر قض گونه که بیان ش

شرعی دارد. از این رو اصطلاح قضیّة فی  واقعة حدیث مسبوق به سؤال راوی است و لذا ظهو ردر بیان حکم 

شود تا حدیث حمل بر قدر متیقّن و مورد سؤال در مورد آن کاربرد ندارد و مخالفت با قواعد هم تنها سبب می

اختصــاص به جایی دارد که نذر توســط زنان و مربوط به پیاده راوی شــود. یعنی عدم وجوب وفای به نذر تنها 

  رفتن به حجّ بوده باشد.

ضیة فی  سام را مجرای ق ضی از این اق سیم کرده و بع سم تق سؤال را به چند ق سبوق به  د: برخی روایات م
سته سؤال راوی به هیچ وجه نمی۲۷/۵اند (گرجی، واقعة دان سبوق به  ست که روایت م تواند ). این در حالی ا

  مجرای قضیة فی واقعة باشد. 

  اقعةقضیّة فی و  خلط در ثمره و نتیجۀ حمل حدیث بر

شود، بلکه نائینی معتقد است حمل حدیث بر قضیّة فی واقعة سبب سقوط حدیث از قابلیّت استدلال نمی

شــود. وی ادلّۀ شــرعی را دو قســم دانســته اســت. قســمی بر نحو موجب تخصــیص حکم به مورد حدیث می

بیانگر احکام خاص  قضـایای حقیقیّه که بیانگر کلیّات و کبریات اسـت و قسـمی بر نحو قضـایای خارجیّه که

سم دوّم مثال آوده و می سپس برای ق ست.  سد: ا صوم«نوی سئل المع شي (ع) کما إذا  شيعن فعل  ء ء أو ترك 
صّة وردت في مورد ، بالبأس أو عدم البأس (ع) فأجاب ضیة خا فإنّ هذا لا یکون علی نحو الکبری الکلّیة، بل ق

ـــیة في واقعةخاص، و من هنا یعبّر عنها في کلمات  ). از نظر او احادیثی که ۱/۲۲۰(نائینی، » الفقهاء بأنّها قض

باشد و این را به اصحاب نسبت داده به سائلین است، مصداق قضیّة فی واقعة میبیانگر احکام خاص و مبتلی

ان گفت که تو شود، میطبق این نظریّه در مورد احادیثی که حمل بر قضیّة فی واقعة می که البته حقیقت ندارد.
ص اســت« ص اســت«حال آنکه اصــطلاح ». مورد، مخصــّ بکار برده » العبرة«در مقابل قاعدۀ » مورد مخصــّ

  ندارد.» قضیة فی واقعة«شود و ربطی به می

لأنها قضــیة في «را حمل حدیث بر قدر متیقّن آن دانســته و نگاشــته:  صــاحب ریاض ثمرۀ این اصــطلاح

أنه قضـــیة «). کاشـــف الغطاء نیز گفته: ۶/۱۴۰حائری، ریاض، (طباطبایی» واقعة، فیجب الأخذ بالمتیقن منها

قدند احادیثی که مجرای این اصــطلاح ). این دو بزرگوار معت۷۵(انوار، » في واقعه و یجب الأخذ بالمتیقن فیها

ست، از دایرۀ اجتهاد خارج نمی شود. در ایا ست به قدر متیقّن آن اخذ  قمی ن میان میرزای شود بلکه واجب ا
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إنّ (و ما یقال: «نگارد: شــود. وی میتفســیری آورده که در هیچ کتاب دیگری یافت نمی برای این اصــطلاح
ة لا توجب تخصـــیص الجواب، بل هو قرینة علی أنّه لا اختصـــاص له بالواقعة  )الروایة قضـــیّة في واقعة خاصـــّ

  ). ۲/۶۵۷(رسائل، » الخاصّة

أنّها قضیّة في «)، ۴۴۵(حلی، المقتصر، » ضیة في واقعة لا عموم لهق«رسد وجود تعبیراتی مانند: به نظر می

ا برخی گمان کنند ثمرۀ این ) موجب شـــده ت۱۴۷(حلی، الرســـائل التســـع، » واقعة مخصـــوصـــة فلا عموم لها

نفی عمومیّت حدیث است، نه سقوط حدیث از دایرۀ اجتهاد و استدلال. عامل اصلی چنین تصوّری اصطلاح 

است. به عبارت دیگر بین » قضیة فی واقعة«و بین موضوع جزئی در » العبرة«اص در قاعدۀ مورد خخلط بین 

صر حکم بر  صود از ق ست. مق شده ا صیص حکم بر مورد خاص، خلط  صر حکم بر واقعۀ جزئیه و بین تخ ق

 واقعۀ جزئیه در محل بحث این اســـت که حکم مذکور در روایت، مختص واقعۀ واحده بوده و تنها منطبق بر
عین واقعه اســت و قابلیّت انطباق بر هیچ واقعۀ دیگری ندارد. بر خلاف حکمی که به مورد حدیث تخصــیص 

ـــب ب و مورد خاص خورده که قابلیّت انطباق و تعدّی از واقعۀ جزئیه را دارد اگر چه تعدّی باید در محدوده س

صطلاح شد. در ا ضیّة فی واقعة« خودش با سخن از تعدّی سخن از کلّی و خاص بودن حکم » ق ست بلکه  نی

  حکم از واقعۀ عصر معصوم و یا قصر حکم بر واقعه است. 
)، ۳۹/۶۵(نجفی،  »أنه قضــیة في واقعة، فلا یســتدل به علی الکلیة«برخی عبارات صــاحب جواهر مانند: 

ـــیة في واقعة لا عموم فیها« ) ظهور در همین خلط ۴۳/۳۶۰، ۴۲/۳۴۰، ۴۱/۴۶۵، ۴۰/۱۸۴(نجفی،  »أنه قض

ته: دار  ـــ نه«د. وی در مورد حدیثی نوش یة م عد نافی فهمهم الت عة لا ی یة فی واق ـــ (نجفی،  »و کون الخبر قض

صطلاح). حال آنک۴۳/۲۸۹ شد که ثمرۀ حمل حدیث بر این ا ستدلال ه قبلا بیان  ، خروج حدیث از قابلیّت ا

  رض است.است و لذا با تعدی حکم از مورد حدیث و یا تعدی حکم از واقعۀ عصر معصوم، در تعا

صادیق  ضیّة فی واقعة«خلط بین م صادیق قاعدۀ با » ق شده تا برخی  »العبرة«م در عبارات متأخرین موجب 

اند که فقیهان این گمان کنند بین معنای لغوی و اصــطلاحی قضــیة فی واقعة تفاوت وجود دارد و تصــوّر کرده

  . )۲۷/۵، ی(گرجاند اصطلاح را گاه در معنای لغوی و گاه در معنای اصطلاحی بکار برده

  گمان پرکاربرد بودن اصطلاح قضیة فی واقعة

کرده است. وی نوعا احادیث مخالف قواعد  را مطرحمسأله این اصطلاح در بیش از چهل صاحب جواهر 

ضیة فی  ست. او در جواب نجم الدین حلّی که حدیثی را حمل بر ق ضیّة فی واقعة کرده ا شرعی را حمل بر ق

ـــیة في واقعة...مدفوع....«نگارد: کرده بود، می واقعة لا یقدح کونه فی واقعة  و ما في المعتبر من...أنه قض

عنی اینکه این روایت در واقعۀ خاصّی صادر ). ی۸،  ۴/۷(نجفی،  »خاصة اذ بناء جلّ الاحکام علی مثل ذلک
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ضیّة فی واقعة میشده  ساندضرری به عمومیّت حکم نمیشود، و حمل بر ق شرعی به که چرا  ر اکثر احکام 
ــت  ــکل اس ــتمربوط به  یعنی احادیثهمین ش . اردبیلی تعداد احادیثی که حمل بر آن ناظر به واقعۀ خاص اس

ضیّة فی واقعة می شتهق سته و نو سالة، » و أمثالها کثیرة«: شود را زیاد دان ). برخی نیز ۱۴/۲۵۶؛ مجمع، ۲۴(الر

  ). ۲۷/۵ر ابواب فقهی بکار گرفته شده است. (گرجی، اند که این اصطلاح در اکثمعتقد شده

ناظر به طبق اســتقرائی که صــورت گرفته این اصــطلاح در نزد متقدمّین و بلکه بســیاری از متأخرین تنها اما 

ش شده با شرعی بوده و فقیه از حمل آن مأیوس  صول و قواعد  شماری است که مخالف ا شت   د.احادیث انگ

ــاوت ــمّن قض ــانی که اکثر احادیث متض ــیّة فی واقعة لذا مرحوم بحرانی به کس ــومین را حمل بر قض های معص

لام من أحکم الأحکام«نویســد: اند، خرده گرفته و میکرده »  هذا کلام ســاقط الاعتبار لأنّ قضــاءه علیه الســّ

ضیة فی۱۳/۳۵۱(الانوار،  صاری نیز به حمل برخی از احادیث بر ق شیخ ان ست و معتقد  ).  واقعة خرده گرفته ا
های معصومین در مقام بیان حکم شرعی صادر شده است و همین است اکثر احادیث بیانگر أفعال و قضاوت

سیاری از م صحاب در ب شده تا ا سبب  ستدلال کنند امر  ضایا ا صاری، وارد به این ق با توجه به اینکه ). ۱۴۱(ان

کثیر الاســتعمال دانســتن این  توان نتیجه گرفت که علّتیماکثر روایات ما ســبب صــدورشــان خاص اســت، 

  است.» قضیة فی واقعة«و بین موضوع جزئی در » العبرة«مورد خاص در قاعدۀ بین نیز خلط  اصطلاح

   بررسی چند نمونه

ـــرت علی که حض مده  حدیثی آ حل  الف: در  تادن در م گام اف کدام هن که هر  هار نفری  در مورد چ

اقوام نفر اوّل  است: نگهداری شیر درّنده، دیگری را نیز گرفته و با خود به پایین کشیده، این گونه حکم کرده

سـوّم باید باید یک سـوّم دیه نفر دوّم را بپردازد. و اقوام نفر دوّم باید دو سـوّم دیه نفر سـوّم را بپردازد و اقوام نفر 

ـــمّن حکایت۷/۲۸۶دیه کامل نفر چهارم را بپردازند (کلینی،  ای که اســــت و واقعه فعل ). این روایت متض

چرا د باشبرای ما مجهول العنوان است و حکم نیز خلاف قواعد شرعی می حضرت در آن چنین قضاوتی کرده

 باید دیۀ کامل نفر دوم را بپردازد و نفر دوم نیز در قتل نفرعاقله داشته و لذا  لکه نفر اول در قتل نفر دوم استقلا
طور نفر ســوم که در قتل نفر چهارم و همین کامل نفر ســوم پرداخت شــود داشــته و لذا باید دیۀ لســوم اســتقلا

ــتقلا ــت لاس ــت: داشــته اس ــهورة لکنها حکم في واقعة«. حلّی در مورد این حدیث نوشــته اس ، شــرایع(» مش

 ) نیز این حدیث را حمل بر قضــیة فی واقعة کرده۲/۵۸۱ ،معالمدین حلّی در معالم الدین (). شــمس ال۴/۲۴۲

  است. 
ـــته: ب   یات الأحوال دانس مام احادیث معراج را از قبیل حکا ناد  مرحوم حکیم ت ـــت و آن را غیر قابل اس

»  ر أحادیث المعراجأنه من قضـــایا الأحوال... کســـائ«. وی در مورد یکی از احادیث معراج نگاشـــته: داندمی
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  ).۲/۳۶۰، مستمسک(
ـــطلاح را در آیات قرآن نیز جاری بدانیم مید ـــت امت: اگر این اص ـــرنوش ـــابق را توان آیاتی که س های س

ـــف» لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم«کند را به عنوان نمونه آورد. مانند آیۀ: حکایت می  آیه). ۷۲/(یوس

غرض حضـــرت یوســـف نیز معلوم نیســـت و لذا قابلیّت . کندکارگزارانش را حکایت میو  (ع) یوســـف فعل

  .»ةانه قضیّة فی واقع«توان گفت استدلال و استناد برای استنباط حکم شرعی را نخواهد داشت و می

شده آنچه از نمونه ست های ذکر  ست این ا شهود ا سیاری از بزرگان متأخر م سخنان ب و عبارات متقدّمین و 

ضیّة فی واقعة  که صطلاح ق  کاربرد زیادی ندارد و تنها در مورد احادیث مخالف قواعدی که فقیه در مورد آنا

ست رسیده به بن شده ب ست بکار گرفته میو از حمل آن مأیوس  صطلاح ا شود و نتیجۀ حمل حدیث بر این ا

از قابلیّت استدلال و استناد  نیست بلکه ثمرۀ آن خروج حدیث مورد سؤال راوی و آمثال آننیز حمل حدیث بر 
  است. مصادیق این اصطلاح نیز تنها احادیثی است که غرض معصوم از صدور آن احراز نشود.  

  گيرینتيجه

یعنی قضاوت معصوم، یک قضاوت جزئی و منحصر به فرد در مورد یک واقعۀ خاصّ  »قضیّة فی واقعة. «١
و منحصر به فرد بوده که با ملاحظۀ تمام زوایای واقعه اعم از ظروف و ملابسات و اقتضائات صادر شده و تنها 

  گاه است.آ معصوم از اسرار آن 

 اعم از قضــاوت و یا ســایر افعال. اردکاربرد دمطلق فعل معصــوم در مورد  »قضــیّة فی واقعة« اصــطلاح. ٢

ــاوتبلکه  ــت، مجرای  قض ــومة بین مردم نیز بخاطر اینکه از مقولۀ فعل اس ــل الخص ــیّة فی واقعة«و فص   »قض

  باشد. می

ــوم در آن فعل که احادیثی . تنها٣ ــط معص ــده، حکایت راوی توس ــیّة« حمل بر تواندمی ش   »واقعة فی قض

سط آن در فعل حکایت که احادیثی اما. شود صوم تو ضیّة«توان حمل بر گرفته را نمی صورت بعدی مع  فی ق

  .باشد شده صادر راوی سوال جواب در چه و باشد شده صادر ساکن به ابتدا چه کرد »واقعه
فعل معصوم در جواب سوال راوی صادر شده و یا فعل در مقام استشهاد و استدلال صادر  که. مواردی ٤

هدف امام از فعل و یا حکایت فعل، تشریع و تبیین حکم  و یا. باشد» قضیة فی واقعة«تواند مجرای شده، نمی

  ،بوده استشرعی برای اصحاب 

ــوم از جمله قرائنی٥ ــط معص ــاره راوی به اســتمرار فعل توس اســت که دلالت دارد بر اینکه فعل و یا  . اش
شریع و تبی صطلاححکایت فعل در مقام ت شده و لذا ا صادر  شرعی  ضیّة فی واقعة« ین حکم  در مورد آن  »ق

  .کارایی نخواهد داشت
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  »قضیّة فی واقعة«مقوّمات جمله مخالفت با قواعد و اصول شرعی و مجهول بودن وجه صدور فعل، از . ٦
ست ضیة فی واقعة«ل بر حدیثی که حمو  ا ساقط میمی »ق ستدلال  ستناد و ا شود و فقیه حقّ شود از قابلیّت ا

  . ده استای به آن استناد کند حتّی در جایی که عین واقعۀ قبلی تکرار شندارد در هیچ مسأله

صود از . ٧ صال)، واقعه» حکایة الحال«مق ستف ست که راوی در مورد آن از در قاعدۀ (ترک ا صوم ای ا مع

صود از  ست ولی مق صطلاح (حکایات الاحوال اذا تطرق الیها الاحتمال » حکایات الاحوال«سؤال کرده ا در ا

  کساها ثوب الاجمال)، فعل معصوم است که توسط راوی و یا معصوم دیگری نقل شده است.

صطلاح . مجرای٨ صال ترک« ا ستف ست احادیثی» ا   که ا
ً
صوم قول بیانگر اوّلا شد مع سبوق یاً ثان و با  به م

شد راوی سؤال شتر در مورد الاحوال حکایات کاربرد ولی. با ست احادیثی بی   که ا
ً
صومین افعال بیانگر اوّلا  مع

 حکایات نتیجۀ ولی اســت حکم عمومیّت اســتفصــال، ترک نتیجۀ. نباشــد راوی ســؤال به مســبوق ثانیاً  و باشــد
  استدلال. قابلیّت از حدیث سقوط و فعل اجمال الأحوال،

صطلاح ٩ صطلاح نتیجه وکاربرد  ماهیّت، در» حکایات الاحوال«. ا ضیّة فی واقعة« با ا ست واحد» ق  و ا

 هایقضــاوت مورد در بیشــتر »واقعة فی قضــیّة« اصــطلاح که اســت این دارد وجود دو این بین که تفاوتی تنها

صومین ستعمال أفعال سایر مورد در کمتر و شده برده بکار مع صطلاح ولی. شودمی ا   »الأحوال حکایات« ا
صومین أفعال سایر مورد در نوعاً  ضاوت مورد در هم گاهی و رودمی بکار مع صومین هایق ستعمال مع  شده ا

  است.
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 تا.، بینابی ،جامصباح الفقاهة، بی ،خویی، ابوالقاسم . ۳۴
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 ق.۱۴۰۱، دار القرآن الکریم ،کتاب القضاء، قم ،رشتی، حبیب الله .۳۶
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  واقعة فی قضیّة سازی پیرایه و شناسی اصطلاح

 

  ق.۱۴۱۸، مؤسسۀ آل البیت (ع) ،ریاض المسائل، قم ،حائری، علیطباطبایی . ۴۳
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 ق.۱۳۸۷، المکتبة المرتضویة ،المبسوط، تهران ،طوسی، محمد .۴۹
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صول و العربیة، قم ، مکیعاملی، محمدبن . ۶۰
ُ
  تا.، بیفروشی مفیدکتاب  ،القواعد و الفوائد فی الفقه و الا
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اض، محمد . ۶۴  تا.، بیمحلاتیات ر انتشا ،تعالیق مبسوطة علی العروه، قم ،اسحاقفیَّ
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 ق.۱۴۱۸، مؤسسۀ المعارف الاسلامیه ،التعلیقة علی ریاض المسائل، قم ،عبد الحسین لاری، . ۷۴

  ق.۱۴۲۸، مؤلف ،تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیلة (القضاء و الشهادات)، قم ،لنکرانی، محمدفاضل . ۷۵

  ق.۱۳۵۰، مجمع الذخائر الاسلامیة ،نهایة المقال، قم ،مامقانی، عبدالله . ۷۶

 ق.۱۳۵۰، مجمع الذخائر الاسلامیة ،حاشیة علی رسالة فی التقیة، قم ،عبداللّهمامقانی،  . ۷۷

 ق.۱۲۹۶، مؤسسه آل البیت (ع) ،مفاتیح الأصول، قم ،مجاهد، محمد . ۷۸

  تا.، بیمؤسسۀ آل البیت (ع) ،کتاب المناهل، قم ،مجاهد، محمد . ۷۹

 ق.۱۴۱۶، جامعۀ مدرسین ،کتاب الصلاة، قم ،محقق داماد، محمد . ۸۰

  ق.۱۴۱۵، انتشارات کتابخانۀ مرعشی ،القصاص علی ضوء القرآن و السنة، قم ن،نجفی، شهاب الدیمرعشی .۸۱

 ش.۱۳۸۱، دار التفسیر ،اصول الفقه، قم ،مظفر، محمدرضا . ۸۲

  تا.، بیچاپخانۀ مهر ،تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء، قم ،معرفت، محمدهادی . ۸۳

 ق.۱۲۵۸، مؤلف ،ئینتائج الافکار، بمب ،قزوینی، ابراهیمموسوی . ۸۴

 ق.۱۳۷۱، مؤلف ،ضوابط الأصول، قم ،قزوینی، ابراهیمموسوی . ۸۵

 ق.۱۴۲۴، جامعۀ مدرسین ،ینابیع الأحکام، قم ،قزوینی، علیموسوی . ۸۶

  ق.۱۴۱۱، جامعۀ مدرسین ،کتاب الصلاة، قم ،نائینی، محمدحسین . ۸۷

  ق.۱۴۱۵، نشر تفکر ،دراسات فی المکاسب المحرّمة، قم ،آبادی، حسیننجف .۸۸

  ق.۱۴۰۴، دار احیاء التراث العربی ،جواهر الکلام، بیروت ،نجفی، محمدحسن . ۸۹

 ش.۱۳۷۵، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ،عوائد الأیام، قم، نراقی، احمد . ۹۰

 ق.۱۴۱۵، مؤسسۀ آل البیت ،مستند الشیعه، قم ،نراقی، احمد . ۹۱

  ق.۱۳۸۸، مؤسسۀ بوستان کتاب ،انیس المجتهدین، قم ،نراقی، محمدمهدی . ۹۲

 ق.۱۴۰۸، مؤسسه آل البیت (ع) ،مستدرک الوسائل، بیروت ،نوری، حسین . ۹۳

 ق.۱۴۲۶، بهبهانی مؤسسۀ وحید ،حاشیة الوافی، قم ،وحیدبهبهانی، محمدباقر .۹۴

 ق.۱۴۱۶، مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث ،مصباح الفقیه، قم ،همدانی، رضا .۹۵

 ق.۱۴۰۹، للمطبوعات مؤسسة الأعلمی ،العروة الوثقی، بیروت ،یزدی، محمدکاظم . ۹۶
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